
بعد از معرفی کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان به مجلس و کناره گیری 
گلایه مندانــه محمدجــواد ظریــف یــار انتخاباتــی او از معاونــت راهبردی 
رئیس جمهور و ســرریز شدن ســیل انتقادات به ســمت رئیس جمهور، او در 
پاســخی دلجویانه در شــبکه ایکس منتقدان را دعوت به صبــر کرد:»مردم 
عزیز، سرمایه بزرگ دولت شمایید. توجه و حساسیت شما در انتخاب اعضای 
کابینه ارزشمند است. بی تفاوتی به رفتار سیاستمداران جای خود را به انتقاد 
داده اســت. این یعنی ما یک گام به جلو رفته ایم. در مرحله انتخاب و بررسی 
کابینه از صاحبنظران متعدد مشــورت گرفتیم و تلاش کردیم با رویکرد وفاق 
و همدلــی بهترین وضعیت ممکن را با ظرفیت هــای موجود رقم بزنیم. صبر 
کنید کابینه کار کند و آن را از روی عملکردش نقد کنید.« پیام رئیس جمهور 
اگرچه نشــان از دوستی و تاکید بر همدلی داشــت اما حاوی نکته ای بود که 
نباید از کنار آن به سادگی عبور کرد:»بی تفاوتی به رفتار سیاستمداران جای 
خــود را به انتقاد داده اســت.« جملــه ای که با آنچــه در دل جامعه می گذرد 
فاصله ای زمین تا آسمان دارد. شهروندان هرگز نسبت به رفتار سیاستمداران 
بی تفاوت نبوده اند زیرا رفتارها و اقدامات آنها تاثیری مستقیم و غیرمستقیم بر 
زندگی،  معاش و حقوق و آزادی های مردم دارد. وانگهی عدم حضور مردم پای 
صندوق های رای یا مشارکت کمرنگ آنها در انتخابات های اخیر و حتی همین 
چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری نشان داد که مردم اصلًا نسبت به رفتار 
سیاستمداران بی تفاوت نیستند و عدم حضورشان هشداری جدی نسبت به 
لزوم تغییر رفتار و رویکرد مسئولان مدیریت کشور نسبت به نحوه اداره جامعه و 
مطالبات است. از سوی دیگر اعتراضاتی که مردم در سال های اخیر و به ویژه در 
سال 1401 رقم زدند هم نشان دیگری از آن بود که ساختار حکمروایی کشور به 
شدت زیر ذره بین مردم قرار دارد. بنابراین انتقاد از کابینه پیشنهادی پزشکیان 
به شــیوه های مختلف گذر از بی تفاوتی به انتقاد نیست بلکه راهکاری دیگر و 
البته قدیمی برای بیان اعتراض اســت.  به هر روی همانطور که هر رویکردی 
از سوی دولتمردان منتقدانی دارد، همراهانی هم دارد. البته در فقره انتخاب 
کابینه چهاردهم به نظر می رسد این همراهان بیشتر از جنس اصولگرایان یا 
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هشدارهای شبانه به ایران

روز دوشنبه ســه تماس تلفنی میان نخست وزیر بریتانیا، صدراعظم 
آلمان و نخست وزیر واتیکان برقرار شد. یکشنبه نیز مسعود پزشکیان 
و رئیــس شــورای اروپا به صــورت تلفنی صحبت کردند. چهارشــنبه 
و پنجشــنبه هفته گذشــته نیز نخســت وزیر ایتالیا و رئیس جمهور 
فرانسه با رئیس جمهور کشــورمان گفت وگو کردند. با توجه به مسائل 
مطرح شــده، ترور اســماعیل هنیه پــس از تحلیف پزشــکیان و اعلام 
رســمی و چندباره پاســخ قطعی ایران به اســرائیل، به نظر می رسد که 
این تماس ها با هدف کنترل تنش در منطقه به خصوص وضعیت میان 

تهران و تل آویو گرفته می شود. 
طی روزهای گذشــته تحلیل هایی به نقل از مقامــات آمریکایی در 
رســانه های این کشور منتشر شــده بود که از حمله قریب الوقوع ایران 
در روز دوشــنبه خبر می داد. تماس های تلفنی روز دوشــنبه سه مقام 
اروپایی که دو نفر از آن ها )رئیس شــورای اروپا و نخســت وزیر بریتانیا( 
جایگاه سیاســی بالایی دارند، نشــان دهنده وجود نگرانی های عمیق 
از نــوع پاســخ ایران و افتادن کبریــت در انبار باروت اســت. با توجه به 
منافع اســرائیل در گســترش جنگ منطقه ای و تاثیراتــی که به گفته 
تحلیلگــران، بــر سیاســت خاورمیانه ای آمریــکا و تحــولات مربوط به 
انتخابات ریاست جمهوری آن کشور تاثیر می گذارد، به نظر می رسد که 

کشورهای اروپایی در تلاش هستند تا تهران را از واکنش به این 
حمله منصرف کنند. ترافیک تماس های تلفنی میان ایران 

و اروپــا و تاکیــد رئیس جمهور بر حق ایران برای پاســخ به 
اسرائیل نشان دهنده گفت وگو درباره واکنش کشورمان، 

در جریان این تماس های تلفنی است.

تماسی از لندن �
کی یر اســتارمر، نخست وزیر  شامگاه دوشــنبه، 

بریتانیــا طی تماســی با مســعود پزشــکیان به 
گفت وگو و رایزنی پرداخت. به گزارش ســایت 

ریاست جمهوری، پزشکیان در این گفت وگو 
سکوت مجامع بین المللی در قبال جنایات 
اســرائیل در غزه و اعمال تروریســتی این 
رژیــم در منطقــه و همچنیــن حمایــت 

برخی کشــورهای غربی از تل آویو را اقدامی مغایر با موازین بین المللی 
و غیرمسئولانه دانست که با تشویق رژیم اسرائیل به تداوم جنایات خود، 
صلح و امنیت منطقه و جهان را به خطر انداخته است. پزشکیان با بیان 
اینکه از نظر جمهوری اســلامی ایران جنــگ در هیچ نقطه ای از جهان 
به نفع هیچ کشــوری نیســت، پاســخ تنبیهی به متجــاوز را حق قانونی 
کشورها و راهکاری برای توقف جنایت و تجاوزگری دانست. رئیس جمهور 
همچنین با اســتقبال از ارتقای سطح روابط دو کشور و نیز آغاز مذاکرات 
هســته ای، عمل به همه تعهدات از ســوی طرفین را شرط موفقیت این 

گفت وگوها دانست.
استارمر نیز در این مکالمه ضمن تأکید بر ضرورت پایان جنگ غزه و 
آغاز سریع امدادرسانی به مردم این منطقه، مساعدت بیشتر ایران در این 
زمینه را خواســتار شد. او با اعلام آمادگی کشورش برای گسترش روابط 
با جمهوری اسلامی ایران در دوره جدید، ابراز امیدواری کرد که سفرای 

جدید دو کشور هر چه سریع تر مأموریت خود را آغاز کنند. 
دفتر نخســت وزیر بریتانیا جزئیات بیشــتری از این مکالمه را منتشر 
کــرد. براســاس خبــر منتشرشــده در ســایت رســمی دولــت بریتانیا، 
»نخســت وزیر گفت که عمیقــاً از وضعیت منطقه نگران اســت و از همه 
طرف ها خواســت تــا تنش زدایی کننــد و از رویارویی بیشــتر منطقه ای 
خودداری کنند. نخســت وزیر گفت که خطر جدی اشــتباه محاسباتی 
وجــود دارد و اکنــون زمــان آرامش و بررســی دقیق اســت. وی از ایران 
خواســت از حمله به اســرائیل خودداری کند و افزود کــه جنگ به نفع 
هیچ کس نیست. نخست وزیر بر تعهد خود به آتش بس فوری، آزادی همه 
گروگان ها و افزایش کمک های بشردوستانه به غزه تاکید کرد. وی افزود: 
برای دســتیابی به ایــن نتایج باید تمرکز بر مذاکرات دیپلماتیک باشــد. 
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دعوت پزشکیان به صبر و انتظار
اصلاح طلبان میانه رو هستند،  مانند محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور 
که در شــبکه ایکس نوشــت:»طی روزهای اخیر که افتخار حضور در مراسم 
معارفه همکارانم در دولت را داشــتم دو خواســته اصلی را مطــرح کردم: 1( 
درانتخاب مدیران خود حتماً از جوانان و زنان شایسته استفاده کنند. 2( لزوم 
تربیت جوانان متخصص برای تصدی مشاغل کلیدی چراکه نظام مدیریتی ما 
هیچ راهی جز پوست اندازی در این عرصه ندارد.« با این حال نه پزشکیان و نه 
عــارف هیچ یک به ضرورت حضور پررنگ  زنان و ایرانیان متعلق به اقلیت های 
مذهبی در کابینه پیشنهادی اشاره ای نکردند.  یکی دیگر از حامیان رویکرد 
پزشکیان در انتخاب کابینه اما محمدجواد آذری جهرمی وزیر اسبق ارتباطات 
بود. او در شبکه ایکس نوشت: »انصاف این است که کابینه کار خود را آغاز کند 
و با عملکردش محک بخورد نه با گمانه ها…«  عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی و 
مشاور روزنامه هم میهن اما معتقد است کسانی که دولت پزشکیان را دولت دوم 
رئیسی می دانند، هیچ شناختی از سیاست، دولت رئیسی و دولت پزشکیان 
ندارند:»کابینه پزشکیان خوب خواهد بود مگر اینکه مجلس خرابش کند. با 
کابینه دولت قبلی اصلًا قابل قیاس نیست و با توجه به شرایط زمینه ای از دولت 
روحانی نیز قوی تر است.« او همچنین درباره متن منتشرشده از سوی ظریف 
هم تاکید می کند:»متن آقای ظریف از نظر من ابهام دارد. یک بخش آن مربوط 
به رئیس جمهور اســت که باید خودش حل کند. در بخشی هم که مربوط به 
ناتوانی شورای راهبری است هیچ قرینه ای بر برون داد ضعیف شورا وجود ندارد. 
در سطح بالاتر از شورای راهبری هم همه می دانستیم که ملاحظات سیاسی 
وارد خواهد شد.« با این حال هنوز برای بسیاری از رای دهندگان به پزشکیان 
مشــخص نیست که چرا باید افرادی در کابینه جدید حضور داشته باشند که 
میزان کارآمدی شان پیش تر نزد شهروندان مشخص شده است. چرا باید به این 

افراد فرصتی دیگر داده شود تا سرنوشت مردم را به دست گیرند. 

تلاش پزشکیان برای همراهی حلقه سخت قدرت �
محمدمهاجری، روزنامه نگار و فعال سیاسی اصولگرا 
هم مانند پزشکیان معتقد است که باید مدتی صبر و نحوه 
تعامــل اعضای کابینه با یکدیگر را مشــاهده کــرد. او به 
هم میهن می گوید، تیم اقتصــادی کابینه به میزان قابل 
توجهی هماهنگ هستند؛ به این معنا که ناهمگونی در تیم اقتصادی دولت 
دیده نمی شــود:»به نظر می رسد که آنچه در حال حاضر با آن مواجه هستیم 
وجود سه چهار وزیر پیشنهادی اســت که از طرق به کارگرفته شده در شورای 

تماس های تلفنی مقامات اروپایی با پزشکیان ادامه دارد
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درون سیستمی و برون سیستمی مشکل ساز خواهد شد.
1-7: انتظــارات فزاینــده و فربه شــده موجود ممکن اســت 
به زودی در برخورد با محدودیت های واقعاً موجود، باعث ناامیدی 
و سرخوردگی و انفعال بخش بزرگی از نیروهایی شود که بعد از یک 
دوره ناامیدی در سال های گذشته به فرصت پیش آمده دل بستند 
و الحق که قدر آن را هم دانستند و تلاش کردند در پلان اول موفق 
شــوند. اما همانطور که در اولین مرحله پلان دوم با چیزی بسیار 
متفاوت از انتظارات شان مواجه شدند؛ در صورتی که در پلان دوم 
با ناکامی کابینه در زمینه طراحی و اجرای برنامه های لازم و مناسب 
و تحقق تغییرات وعده داده شده مواجه شوند، با شدت و گستره 

بیشتری ناامید و ناراضی و حتی عصبانی خواهند شد.
2-7: ادامه مقاومت در مقابل تغییرات لازم و ضروری از سوی 
مراکــز اصلی قدرت چــه در عرصه های روابط خارجــی و اوضاع 
اقتصــادی و معیشــتی و چه به ویــژه در عرصه هــای اجتماعی، 
فرهنگی، مدنی و فضای سیاسی داخلی، موجب تشدید مشکلات 
و بحران هــا و به تبــع آن، افزایش نارضایتی ها علیه کل سیســتم 
خواهد شــد. نباید این موضوع را فراموش کرد که بنا به سرشــت 
سیســتمی مسائل اقتصادی و امنیتی، هر اصلاح و تغییر مثبت 
در آن حوزه ها به شــدت نیازمند بازسازی سرمایه های اجتماعی، 
انســجام ملی و ایجاد امید به آینده اســت و همه اینهــا در گروی 
اهتمام نظام  به تغییرات مثبت و معنادار در حوزه های اجتماعی، 
فرهنگی و مدنی است. چنین اصلاحات همه جانبه ای می تواند 
حتــی بخش بزرگــی از آن نیروهــای اجتماعی و سیاســی را که 
همچنان از اصلاحات ناامید و با سیاست نهادی قهرند، به عرصه 
سیاست نهادی بازگرداند. در غیر این صورت، همین گروه هایی هم 
که از پس یک دوره ناامیدی و انفعال سیاســی، دوباره به سیاست 
نهادی امیدوار شده اند؛ به بیرون نهادها کشیده خواهند شد و این 
وضعیت به احتمال زیاد، زمینه ســاز امواج جدیدی از اعتراضات 

خیابانی خواهد شد.
3-7: دیگر نیروهای سیاسی چه رادیکال های برون سیستمی 
و چه درون سیســتمی، نباید ایــن تصور را در خــود بپرورانند که 
شکست دولت جدید و سرخوردگی حامیانش لزوماً بیانگر حقانیت 
مواضع آنها و همچنین بالا رفتن احتمال توفیق راهبردهای آنها، 
اعــم از انقلابی، براندازانه و واگشــت گرایانه خواهد شــد. چنین 
شکســتی چه بســا پیامدهای بســیار خطیری داشــته باشد که 
شکســت همه طرف ها را در پی داشته باشد. )این موضوع بحث 

مستقلی را می طلبد(.
با وجود همه اینها و ضمن درک بســیاری از انتظارات و 

تایید بسیاری از  نگرانی های  بالا آورندگان و حامیان دولت 8
جدید، به نظر می رسد همین کابینه معرفی شده هم به رغم همه 
نارسایی ها و ابهاماتش، خالی از ظرفیت تغییر حتی در حوزه های 
اجتماعی و فرهنگی و مدنی نیست. به احتمال زیاد، رئیس جمهور 
جدید با وقوف بر محدودیت های سیســتمی موجود، برای ایجاد 
فرصت هایی جهت تحقق وعده های خود در حوزه های اجتماعی، 
فرهنگی، مدنــی و... چاره را در امیدبســتن به مشــارکت دادن 
نیروهای همسو و مورد اعتماد کانون های اصلی قدرت دیده است. 
به عبارت دیگر، گویا ایشان در نظر دارد از راهبرد »ذینفع سازی« و 
»اجماع ســازی« برای ایجاد همکاری نیروها و نهادهای مســلط 
استفاده کند. این راهبردها البته در برخی از الگوهای تحول و حل 
منازعه در کشورهای دیگر هم  مطرح و تجربه شده است. اما اینکه 
در وضعیت فعلی ایران تا چه حدی موفق شود، به عوامل مختلفی 
بســتگی دارد که از جمله مهمترین آنها تحکیــم و تقویت پایگاه 
اجتماعــی و حمایتی رئیس جمهــور و تلاش و فشــار منطقی و 
متناسب حامیان او برای تغییر است. اگر این شرط در کنار راهبرد 
اجماع ســازی در بالا از ســوی رئیس جمهور و تیم او برقرار بماند، 
چه بســا برخی تغییرات یا تحقــق برخی وعده هــای انتخاباتی 
رئیس جمهور با همکاری نسبی مراکز قدرت و وزرای نزدیک به آن، 
محتمل تــر و راحت تر از حضور افراد و نیروهای تراز تحول خواهی 
باشد. )البته جملات اخیر، نه یک پیش بینی بلکه یک سناریوی 

ممکن و محتمل  است(.
در بدترین حالت و با فرض اینکه فعلًا اراده مراکز اصلی 
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قدرت بر ادامه وضع موجود در عرصه های مورداشــاره 
باشد، مگر بخش کوچکی از نظام )قوه مجریه( آن هم اگر تحت فشار 
آن مراکز باشــد، می تواند تغییرات معنادار و پایداری ایجاد کند. 
البتــه، نقش و تاثیــر فشــارهای اجتماعــی و به اصطلاح نقش 
جنبش ها و شبه جنبش های اجتماعی برای تغییر و تحول موضوع 
دیگری است. اما تمرکز این نوشته بر »سیاست  نهادی« است؛ نه 

»سیاست جنبشی« )که این دومی بحث مستقلی را می طلبد(.
در پایان این نکته را یادآور شــوم که با توجه به مجموعه 

شــرایط فعلی، آنچه مهمتر و ســازنده تر از نگرانی برای 10
ترکیب کابینه و حتی محدودیت های  تغییرات مطلوب است، همانا 
تلاش برای استمرار و تحکیم تغییرات ممکن است. سیاست عرصه 
ایجاد یا خلق فرصت های زیادی است، اما به شرط اینکه قدر آنها 

خوب دانسته شود. 
اینکــه با خیال یا وعده تحقــق یکباره و ســریع آرمان های بلند، 
فرصت های اندک برای تغییرات و انباشــت تدریجی آنها قربانی 
شــود؛ نه با منطق سیاســی و نه با عقل ســلیم ســازگار نیســت 
و اگــر در ایــن مــورد منافع و مســائل زندگــی روزمره مــردم در 
میان باشــد، چنین رویکرد تخیلی یا کمال طلبانــه در حوزه امر 
 عمومــی و سیاســی، از نطر اخلاقی هم محل اشــکال اســت.
در پایان برای توفیق و سربلندی رئیس جمهور جدید )و همکاران و 
همراهانش( یاری خداوند را می طلبم و برادرانه همه دغدغه مندان 

کشور و مردم را به همکاری و حمایت از او می خوانم. 

ترکیب کابینه معرفی شده از سوی رئیس جمهور جدید به مجلس، 
واکنش های انتقادی وســیع و شــدیدی به ویژه در میان حامیان 
تحول خواه ایشــان برانگیخته اســت. آنهــا وزرای اعلامی به ویژه 
در چنــد وزارتخانه کلیدی را غیرمنتظره و در تعــارض با رویکرد و 
وعده های انتخاباتی و حتی سازوکارهای پیشنهادی خود ایشان 
برای شناســایی، ارزیابی و معرفــی وزرا می دانند. این موضوع به 
همــراه طعنه های مخالفان درون سیســتمی و برون سیســتمی 
رئیس جمهــور جدیــد و انتخابــات اخیــر، موجــی از ناامیدی و 
سرخوردگی ایجاد کرده است. این وضعیت برای شرایط شکننده 
کشور و دولت جدید بســیار خطرناک است. در چنین شرایطی، 
خرد سیاســی حکم می کند که با  بازشناســی واقع بینانه تری از 
شــرایط ایجادشــده، طرح و راهبرد ســازنده تری در دســتور کار 
تحول خواهان درون سیستمی دنبال شود. در این نوشتار، برخی  

نکات مطرح می شود؛ شاید به کار آید.
در نظــام دوپایه )هیبریــدی( ایران امــروز که نهادهای 

انتصابی و نیروهای نظامی-امنیتی در آن دســت بالا را 1
دارند، هیــچ تغییر و تحــول و اصلاحات درون سیســتمی جز با 
همراهی مراکز اصلی و بالادستی قدرت، سرانجام موفق و پایداری 
ندارد و چه بسا باعث مقاومت و واگشت روند تغییرات شود؛ به ویژه 
در مواردی که این مراکز به دلایل ایدئولوژیکی یا امنیتی، از تغییرات 

خارج از کنترل خود اجتناب می کنند.
ترکیب لیستی که سرانجام به مجلس ارائه شد، نه اتفاقی 

بود، نه غیراندیشیده شده و نه غیرقابل فهم. این ترکیب 2
علاوه بر خروجی نســبی شــورای راهبری خــود رئیس جمهور، 
محصــول چندین روز رایزنی و صلاحدید ایشــان و همکارانش با 

مقامات و مراکز اصلی قدرت است.
به نظر نگارنده، این لیســت کاملًا با رویکرد و استراتژی 

کلی »نظام« )مراکز اصلی قدرت( منطبق و سازگار است. 3
با نگاهی به لیست اعلامی، به سادگی درمی یابیم که وزرای مرتبط 
با بخش های زیربنایی، اقتصادی، معیشــتی و سیاست خارجی 
نشانه هایی از اراده نظام برای تغییر وضع موجود را دارند؛ اما وزرای 
بخش های نظامی، امنیتی و سیاســت داخلی )اعم از فرهنگی، 
اجتماعی و مدنی( نشان از چنین اراده ای دست کم در حال حاضر 
ندارند و بیانگر اراده نظام برای تداوم نسبی وضع موجود است. به 
عبارت دیگر، گویا نظام خواهان تغییرات محســوس و معنادار در 
بخش های نخســت - آن هم با استفاده از تکنوکرات های جدید - 
است؛ اما هنوز از تغییرات خارج از کنترل خود در بخش های دوم 
نگران است و بنابراین، بر حضور وزرایی محافظه کار و یا نزدیک به 

محافظه کاران اصرار داشته است.
فراموش نباید کرد که مراکز اصلی قدرت طی 2۷ســال 

اخیــر و تا قبل از انتخابات اخیر، به دلایل متعددی )که 4
جای بحث آن اینجا نیست( اصولًا و به طورکلی، راهبرد مقاومت در 
مقابل تغییر در اغلب عرصه ها و حتی واگشــت به یکدست سازی 
حکومت حول محور محافظه کاران و کنترل فضای سیاسی را دنبال 

می کرده است.
آنچه در این انتخابات اتفاق افتاد، در وادی امر یک پروژه 

اضطراری درون سیستمی به نظر می رسید )که در اینجا با 5
انگیزه ها و اهداف احتمالی آن کاری نداریم(. اما فرصتی که این 
انتخابات ایجاد کرد، در ترکیب با تحرک و تلاش بخشی از نیروهای 
تحول خواه که آن را یک فرصت سیاسی دیدند و با کمک یک موج 
کوتاه از کنش انتخاباتی ســلبی بخشــی از مــردم )جلوگیری از 
انتخاب رقیب( به پیروزی کاندیدایی انجامید که نویدهایی کلی 

برای تغییر در عرصه سیاست های داخلی و خارجی می داد.
پس از انتخــاب رئیس جمهور جدید مــوج بلندتری از 

انتظــارات برای تحول و تغییــر در میان مــردم و به ویژه 6
حامیان او ایجاد شد. بخش بزرگی از این انتظارات،  ناشی از شدت 
و انباشتگی مسائل و بحران های موجود در عرصه های مختلف و 
اســتیصال بسیاری از نیروهای اجتماعی و سیاسی بود که اندک 
شانســی برای نجات را در این فرصت می جســتند. بخشی از آن 
هم بعد از انتخابات در اثر سازوکار ابتکاری  اعلامی برای انتخاب 
وزرا سرچشمه گرفت که این تصور را در میان این نیروها ایجاد کرد 
کــه گویا همه چیز در حال تغییر اســت. البتــه، روحیه و ذهنیت 
رومانتیک دیرپای موجود در این جامعه و سرزمین هم در خیزش 
این انتظارات فزاینده بی تاثیر نبود. به این ترتیب، این انتخابات بیش 
نظــام  فعلــی  ظرفیــت  و  اهــداف  و  واقعیت هــا  در  آنچــه  از 
مســتقر می گنجید، انتظارآفریــن شــد. تا جایی که بخشــی از 
گروه های فعال در انتخابات که سهم بسزایی هم در نتیجه انتخابات 
داشتند، انتظار خروجی بزرگ و سریعی همتای الگو و میزان تلاش 
و تقلای خود داشتند. به عبارت دیگر، بسیاری از این نیروها فضای 
برآمده از این انتخابات را گاه در حد یک انقلاب درون سیســتمی 
تلقی می کردند! درحالی که در واقع، چیزی بیشتر از یک فرآیند 
نهادی، البته با تفاوت قابل ملاحظه ای نســبت به چند انتخابات 
اخیر نبود. بنابراین، باید آن را در چارچوب ساختار قدرت و ترتیبات 

نهادی مستقر دید و ارزیابی و انتظارآفرینی کرد.
آنچه در بالا گفته شد، ابعاد مختلف واقعیت هایی  است 

که نپذیرفتن آنچه برای دولــت جدید و حامیانش و چه 7
بــرای مراکز اصلــی قــدرت و چــه جریان های سیاســی رقیب 

رمزگشایی از کابینه پیشنهادی پزشکیان
ملاحظاتی درباره سیاست نهادی در ایران امروز
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